
خشونت فرهیختگان
اصغر ایــزدی جیران: از پله  های طبقه اول 
دانشــکده علوم اجتماعی بــالا می روم تا 
برســم به دفتر کارم. چهار ســال است که 
عضو هیئت علمی گروه مردم شناســی در 
دانشــگاه تهران هســتم؛ چهار ســالی که 
پرغوغا ســپری شــده اســت. بهار ۱۳۹۵ 
اســت، بهاری که بوی خــزان می دهد. از 
راهروی طبقه اول پیچیدم به ســمت چپ 
و وارد راهرو شدم. جلوی اتاقم که رسیدم، 
صحنــه ای را دیــدم که ســال های بعدی 
زندگی دانشــگاهی ام را بــه کل تغییر داد. 
دیدم تابلوی فلزی روی دیوار که بر گوشــه 
راســت بالای درِ اتاقم نصب شده و رویش 
«دکتر اصغر ایزدی جیران» نوشته شده بود، 
به همراه شاســی چوبی  اش از ریشه کنده 
شده است. تابلو که با پیچ محکمی به دیوار 
کوبیده شــده بود، چنان جاکن شده بود که 
قســمتی از گچ دیوار را هم کنده و به زمین 

ریخته بود.
این صحنه را مدت  هــا پیش در خواب 
دیده بودم. دیده بودم که روزی به دانشکده 
می  آیم و با این صحنه روبه رو می  شوم. در 
سه، چهار هفته گذشته اتفاق  های هولناک 
چنــان پیش می  روند که رخدادی شــوم را 
رقم بزنند. جای خالی اسمم من را یاد اسم 

هاله لاجوردی می  اندازد.
اتاق کارش یک طبقــه بالاتر بود. هاله 
را ندیــده بودم چــون من ســال  ها بعد از 
اخراجش اســتخدام شده بودم. از استادان 
جوان و باســواد و پرشــور گروه ارتباطات 
بود. هر وقت پشــت در اتاق مشــترکش با 
استاد راهنمایم ســارا شریعتی می ایستادم 
تا خالی از خیل علاقه مندان شــود، به اسم 
هاله خیره می شدم. کسی، شاید دانشجوی 
دل ســوخته ای، اســمش را با ماژیک توی 

جای خالی تابلویش نوشته بود.
جلوی صحنه تابلوی جاکن  شــده میخ 
شــده ام. هاج و واج مانده  ام. دستم لرزید. 
نتوانســتم کلیــد را توی قفــل بچرخانم. 
راهم را به راهروی سمت راست کشیدم و 

مستقیم رفتم دفتر رئیس دانشکده.
«آقــای دکتــر! بیایید ببینید. اســمم را 
از بــالای در اتاقم کنده  انــد». آقای رئیس 
نگاهی خونسرد به حال آشفته من کرد. او 
می  دانســت و در جریان بود که چه آشوب 
و بلوایی در دانشــکده ســر پرونــده تبدیل 
وضعیت استخدامی من به پا خاسته است. 
نیامد که ببیند. برگشــتم به راهروی طبقه 
اول. چه کســی می توانســت شب هنگام، 
زمانی که کلاس ها تمام شده اند و دانشکده 
خلوت اســت، تیشه ای برداشــته و تابلو را 
کنده باشــد؟ چرا اســتادان دانشکده به رَد 
پرونده در صورت جلسه گروه اکتفا نمی کنند 
و کار را به خشــونت کشانده اند؟ چه کسی 
حاضر شده اجیر دســت استادان بشود؟ یا 
اینکه خود استادها دست به تیشه برده اند؟ 
افرادی که با یدک کشــیدن عنوان «اســتاد 
دانشــگاه»، نماد فرهیختگی را بر پیشانی 
خود نصــب کرده اند، نقاب از چهره برکنده 

و چنگال می کشند.
آهای! کسی در این دانشکده نیست که 
یاری  ام کند؟ هیچ کس یــاری  ام نکرده بود، 
جز سارا شــریعتی که تقلاهایش به جایی 
نرســید. در یک سال اول استخدامم، هر بار 
که سراغ کمد صندوق نامه  های استادان در 
طبقه همکف دانشکده می  رفتم و درِ چوبی 
صندوق خودم را بــاز می  کردم، انتظار یک 
کاغذ تهدید دیگر مچاله  شده را می  کشیدم. 
نویســنده، نامه هــا را عمدا با دســت خط 
خرچنــگ قورباغــه می نوشــت تــا قابل 
شناسایی نباشد. حالا سه سالی می  شود که 
از گروه مردم  شناسی دانشگاه تهران اخراج 
شده  ام. خیلی خواب اتاق کارم را می  بینم، 
بیشتر تلخ و گاه شیرین. می  بینم که به اتاقم 
برگشته  ام. تنها و پرواهمه توی اتاقم هستم.

«این اتاق که مال من نیســت. پس چرا 
وسایلم اینجاســت؟ اگر دکتر زائری یا دکتر 
حاجی  حیدری ناگهان کلیدشان را از پشت 
در بیندازند و در را باز کنند و من را ببینند چه 
بگویم؟ چرا من به اتاق آنها وارد شده  ام؟».

بیخودی نگرانم. بارهــای قبل هم که 
بــه اتاقم آمــدم، این درِ بســته هیچ  وقت 
باز نشــد. این  بــار هم باز نمی  شــود. میز و 
کامپیوترم سر جای خودشان هستند. روی 
صندلی چرخانم می  نشــینم. روبه روی این 
صندلی، دانشــجوهای بســیاری نشسته و 
درددل هایشان را گشوده بودند. پا می  شوم 
و از پشت نرده  های پنجره به پشت بام نگاه 
می  کنم. آن سو، حیاط پرهیاهوی دانشکده 

است ولی صدایی نمی شنوم.
برمی  گــردم و در این اتاق دربســته به 
کتابخانــه ام  دی  افــی خیره می  شــوم که 
روز خداحافظــی، دبیــر انجمــن علمی - 
دانشــجویی انسان  شناسی خواست که آن 
را به انجمن هدیه بدهم و بخشیدمش. به 
عکس  هایی نگاه می  کنم که توی ردیف  های 
کتابخانــه چیــده بــودم، عکس  هایی که 
«خراش  های  مردم  نگارانــه  نمایشــگاه  از 
ترلانــدره» در پاییــز ۱۳۹۴ به جــای مانده 
بودند. پا می  شوم و مثل شبحی در راهروی 
طبقه اول پرسه می  زنم. استادان را در حال 
رفت  وآمد به اتاق  هایشان می  بینم؛ ولی آنها 

من را نمی  بینند.

روایت روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن گویا: 88925467      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: موسسه مطبوعاتی نشرگستر امروز نوین   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

یکشنبه 11 مرداد 1405    18 صفر 1448     2 آگوست 2026    سال بیست ودوم     شماره  5442   8 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:11    اذان مغــرب 19:28    اذان  صبــح  فــردا 3:37    طلــوع آفتــاب 5:14

با عبور بیش از ۵۲۰ هزار زائر از مرز خسروی برای حضور در مراسم بزرگ اربعین حسینی، بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت پارکینگ های پیش بینی شده در این مرز پر شده 
و فضای کافی برای استقبال از سایر زائران مهیاست. امسال برای ایام اربعین حسینی از شهر قصرشیرین تا مرز خسروی ۸۰ پارکینگ با ظرفیت ۳۰۰هزار خودرو فعال شده است.

عکس: کوثر همتی، ایسنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

گسترش کنترل نشده آپارتمان های چندطبقه در امتداد ساحل دریای 
کاسپین -در استان های گیلان، مازندران و گلستان- ریسک ترکیبی جدی 
ایجاد کرده اســت. ایــن منطقه در مجاورت گســل های فعال، در پهنه 
رسوبات ساحلی و سطح بالای آب زیرزمینی با توسعه شدید سوداگرانه 
به ویژه از ابتدای دهه ۸۰ شمسی مواجه است. ساخت وساز مجتمع های 
مســکونی با محدودیت های محیط زیستی، پهنه های ساحلی کاسپین را 
با نوع جدیدی از شهرســازی غیرتاب آور روبه رو کرده است. مسکن مهر 
رشــت -لاکان، انزلی، آســتارا، لاهیجان و فومن در قالب اجاره ۹۹ساله 
و خودمالکی اجرا شــده است. بالابودن ســطح آب های زیرزمینی، نیاز 
به زهکشــی های گران قیمت، هزینه های بالا برای شــمع کوبی و تثبیت 
پی و مشکلات جدی در دفع فاضلاب شــهری-صنعتی از چالش های 
محیطی این بناهای جدید در گیلان هستند. در میارکلای ساری، چالوس 
-فرج آباد، نکا، بهشــهر، نور، رویان و بابل بیشتر مسکن مهر در مازندران 
به صورت «خودمالکی» با استفاده از تسهیلات روی زمین های شخصی 
احداث شــد. تأخیرهای طولانــی در تحویل -گاه بیــش از یک دهه - 
معارضیــن ملکی و تعلل پیمانــکاران در جانمایی های دور از هســته 
شهری مشکل بیشتر این مجتمع ها بوده اند. در گرگان سایت های زیتون 
و سعدآباد، گنبدکاووس، علی آباد کتول و بندر ترکمن در استان گلستان، 
فرســایش خاک در برخی نقاط شرق استان، چالش های زیرساختی آب 
شرب در تابستان ها و تأمین خدمات - مدرسه، درمانگاه و مرکز خرید- از 
چالش های مســکن مهر هستند. در شــمال کشور امکان الحاق اراضی 
کشــاورزی، جنگلی و منابع طبیعی به محدوده شــهری وجود ندارد یا 
با ممنوعیت های قانونی ســخت گیرانه مواجه اســت که موجب شده 
برخی پروژه ها در اراضی با کیفیت نامناســب مانند حاشیه رودخانه ها، 
زمین های باتلاقی یا دور از شبکه خدمات شهری جانمایی شوند. نیاز به 
عایق کاری های دوچندان، اســتفاده از مصالح مقاوم در برابر خوردگی 
و نماســازی های خاص هزینه تمام شده را افزایش می دهد. پیمانکاران 
اغلــب تلاش می کنند تا زیر بار چنین هزینه هــای اضافه ای نروند. نبود 
شــبکه فاضلاب شهری جامع در بســیاری از شهرک های جدید موجب 
می شود که آسیب های محیط زیستی به ســفره های آب زیرزمینی وارد 
شود. بسیاری از مجتمع های تحویل  داده شده با مشکلاتی نظیر نارسایی 

شبکه آب شــرب، گاز، فشــار ضعیف برق و نبود خدمات رفاهی اولیه 
-مدرســه، کلانتری، ایســتگاه اتوبوس و مراکز درمانــی- روبه رو بوده 
یا هســتند. ساخت وســاز مســکن مهر اکنون با واحدهــای باقی مانده 
در طــرح «نهضت ملی مســکن» ادغام شــده  اســت. از ابتدای دولت 
دهم تمرکز بیشــتر بر نوســازی بافت هــای ناکارآمد درون شــهری به 
جای شهرک ســازی خارج از محدوده برای حفظ اراضی کشــاورزی و 
اســتفاده از زمین های داخل محدوده شهری بود ولی عملا چالش های 

مسکن مهر ادامه یافت.
توســعه ســاختمان های چندطبقه با تراکم بالا در این دشت ساحلی 
حســاس، ریســک لرزه ای را افزایش داده و تاب آوری شــهری را کاهش 
می دهد. حساســیت بالا به روان گرایی خــاک با توجه به تجربه زلزله ۳۱ 
خرداد ۱۳۶۹ منجیل الزامی اســت. روان گرایی عمدتا در اراضی حاشیه 
و دلتــای رودخانه ســفیدرود و مناطقــی که رســوبات کوآترنری جوان 
و اشــباع داشــتند، اتفاق افتاد. آستانه اشرفیه بیشــترین و شدیدترین آثار 
روان گرایی را در شهر و روســتاهای اطراف آن تجربه کرد. در مناطقی از 
رشــت، کوچصفهان، لشت نشــا و پهنه منتهی به انزلی نیز فوران ماسه 
و نشســت های ناهمگون گزارش شد. فوران ماســه در بسیاری از مزارع، 
جاده ها و حیاط منازل در آســتانه اشــرفیه، با افزایش فشــار آب منفذی 
رخ داد و مخلوط آب و ماســه از شــکاف های زمین به بیرون فوران کرد. 
با ازدســت رفتن مقاومت برشــی خاک ماســه ای اشــباع زیر شالوده ها، 
ســاختمان های متعدد بدون اینکه دچار تخریب ســازه ای ناشی از تکان 
مســتقیم شوند، دچار کج شدگی، فرونشســت یا فروپاشی شالوده شدند. 
 یکــی از معروف ترین خســارات ژئوتکنیکی زلزله منجیل، کج شــدگی و 

تخریب شــدید پایه های مخزن هوایی آب شــرب آستانه اشــرفیه بر اثر 
روان گرایی خاک زیر پی بود. دشــت ســاحلی عمدتاً از ماسه ها، لای ها و 
رسوبات آبرفتی ریزدانه شل و اشباع شده هولوسن با سطح آب زیرزمینی 
بالا تشکیل شده است.  در هنگام زلزله ازدست دادن ظرفیت باربری باعث 

می شود ساختمان های بلند به طور ناهموار فرو روند یا واژگون شوند.
تشــدید در رســوبات ســاحلی تحکیم نیافته امواج لرزه ای را تقویت 
می کنند. ساختمان های چندطبقه پریود طبیعی بلندتری دارند. هنگامی 
کــه دوره طبیعی ســاختمان با لرزش تقویت شــده خاک نرم ســاحلی 
مطابقت یابد، رزونانس رخ می دهد و تکان های شدیدتری به ساختمان 
وارد می شــود و احتمــال فروپاشــی آن را به شــدت افزایش می دهد. 
بیشینه شــتاب قابل انتظار زمین لرزه در یک بازه بازگشت ۵۰۰ساله برای 
گیلان، مازندران و گلستان نشان از جنبش  مخرب بالقوه در پی سنگ در 
استان های شــمالی دارد. جهت  پذیری گسیختگی گسل در نزدیک گسل 
با پالس های ســرعت لرزه ای با دامنه بلند و مدت زمان کوتاه، تکان های 
شدیدتر عمدتا در راســتای عمود بر جهت گسل های اصلی، در راستای 
شــمالی جنوبی تا شــمال  شرق- جنوب  غرب در بیشــتر مناطق ساحل 

کاسپین قابل انتظار است.
آســیب پذیری سازه ای ناشی از ساخت وســازهای سریع و سوداگرانه 
در امتداد کریدور شــمالی افزایش یافته است. توســعه های بلندمرتبه 
اغلب به پی های کم ژرفا یا شــمع  بــا ژرفای ناکافی متکی هســتند که 
نمی تواننــد به لایه های خاک روان گرا نفوذ کنند. طبقات همکف تجاری 
یا باز -پارکینگ یا فروشــگاه- اثر «طبقات نــرم» ایجاد می کنند که تغییر 
شــکل لرزه ای را در پایه متمرکــز کرده و منجر به فروپاشــی در هنگام 
جنبش شدید می شوند. آب های زیرزمینی بسیار شور در منطقه ساحلی، 
خوردگی میلگرد و خردشــدن بتن را به مرور زمان تســریع می کنند و به 
آرامــی ظرفیت مقاومت جانبی عناصر ســازه ای را قبــل از وقوع زلزله 

کاهش می دهند.
توسعه سوداگرایانه آپارتمان ســازی چندطبقه در شمال ایران منجر 
به افزایش آسیب پذیری شــهری در منطقه ای شده که عملا در معرض 
رخداد زمین لرزه های شــدید بعــدی مانند زمین لــرزه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ 
منجیل است. روند شهرسازی در استان های شمالی ایران باید تغییر کند.

ساخت وسازهای سوداگرانه  

براســاس آخرین نقشــه های پیش یابی هواشناســی تا روز 
سه شــنبه وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در بیشــتر 
نقاط اســتان خوزســتان (از جمله پایانه های مرزی شلمچه و 
چذابه) به جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش بینی می شود. 
همچنین تا روز دوشنبه، افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و 
مناطق جنوبی اســتان تداوم خواهد داشت و از روز سه شنبه تا 
پایان هفته افزایش رطوبت و شرجی به مناطق مرکزی و غربی 
نیز گسترش می یابد. امیدیه با دمای ۵۱.۱ و رامشیر با ۲۶.۹ درجه 
ســانتی گراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان هستند 
و حداکثــر دمای اهواز ۴۹.۵ و حداقل ۳۰.۷ درجه ســانتی گراد 

گزارش شده است.

بامداد پنجشــنبه هشــتم مرداد بود کــه آمریــکا در ادامه 
یورش های تروریســتی علیه مردم ایران با حمله به یک خانه در 
جزیره قشــم، سینا جعفری دو ساله و پدر و مادر او را شهید کرد. 
نیویورک تایمز با بررسی تصاویر ماهواره ای و رجوع به کارشناسان 
تســلیحاتی درباره حمله به قشــم خبر داد کــه آمریکا به بمب 
۲۰۰۰ پوندی (حدود ۹۰۸ کیلوگرمی) به نام «مارک-۸۴» متوسل 
شــد. نیویورک تایمز این ادعا را براساس تجزیه و تحلیل ویدئوها، 
عکس ها و تصاویر ماهواره ای توســط کارشناســان تسلیحات و 
نیویورک تایمز اعلام کرده اســت. این حمله منجر به کشته شدن 
یک زن و شوهر و پسر دو ساله آنها شده است. آنها گفتند دو فرزند 

دیگر این زوج زنده از زیر آوار بیرون آورده شدند.

گوگل اعلام کرد ویژگی تولید عکس با کمک هوش مصنوعی 
را که در «گوگل ارث» ارائه کــرده بود، پس از یک روز حذف کرد. 
زیرا کاربران تصاویری را به اشــتراک گذاشتند که به نظر می رسد 
سیاست های این شــرکت را نقض می کند. ویژگی مذکور با مدل 
هــوش مصنوعی «نانوبنانا ۲» این شــرکت فعال می شــد و به 
کاربــران امکان تولید عکس هایــی واقع گرایانه بــر پایه تصاویر 
ماهــواره ای، هوایی و ســه بعدی گوگل ارث را با اســتفاده از یک 
دستور متنی برای هر نقطه ای از جهان می داد. این ابزار به دلیل 
پتانسیل آن در تولید خبر جعلی، با انتقادهای زیادی روبه رو شد، 
زیرا به کاربران امکان تولید سناریوهای جعلی بر پایه عکس های 

واقعی از بناهای تاریخی و مکان های شاخص را می دهد.

۵۱.۱۲۰۰۰۱
روزپونددرجه

گزارش خوانی

حالا دیگر بیشــتر از یک ماه است که فیلم «روز افشاگری» آخرین ساخته 
«استیون اسپیلبرگ» روی پرده های سینماها به نمایش درآمده است. فیلمی 
که دغدغه های برآمده از داســتان «ای تی» و سرنوشت او را بار دیگر مطرح 
کرده است. فیلمی که از یک مسابقه بوکس و با لگدهای یکی از مبارزان به 
دوربین (مخاطب) آغاز می شود. فیلمی که با طرح سؤال های بی جواب آغاز 
می شــود و فیلم نامه نویس معروف آن «دیوید کپ» پس از ۴۲ بار بازنویسی 
بی خیال جواب دادن به پرسش ها می شود و سؤال های مطرح شده بی جواب 
باقی می مانــد. حتی اگر مخاطب فراموش کند نام «اســپیلبرگ» به عنوان 
کارگردان و نویســنده بــر این فیلم قرار دارد، یک بار دیــدن فیلم چندان کار 
آسانی نیست. شاید بهترین توصیف برای فیلم همان تیتری باشد که تلگراف 

برای آن انتخاب کرد، «اسپیلبرگ طرح داستان را گم کرده است».
فیلم «روز افشاگری» می توانســت با تمام ظرافت های خاص کارگردان 
فیلم برداری شــود. کارگردان در ترکیب فیلم های سرگرم کننده با فیلم های 
جدی توانایی برجســته ای دارد، اما این بار طرح داستان مبهم است و لحن 
آن ترکیبی ناشیانه از جدیت و حماقت است و نتیجه به طرز عجیبی تهی و 
با وجود تمام پیچیدگی های سطحی اش، تقلیدی نیز به نظر می رسد: مانند 

«مردان سیاه پوش» بدون شوخی ها.
این فیلم یک تریلر توطئه آمیز است که در آن قرار است از یک پنهان کاری 
۷۰ ســاله درمــورد بشــقاب پرنده ها و آدم فضایی ها پرده بــردارد. زمین در 
آســتانه جنگ جهانی ســوم اســت، اما «دنیل»، چیزهای دیگــری در ذهن 
دارد. او ویدئوهای طبقه بندی شــده ای که وجود حیــات فرازمینی را اثبات 

می کننــد، از واردکس، یک آژانس مرموز، جمع آوری کرده اســت؛ آژانســی 
که دســت اندرکارانش قصــد دارند این اطلاعــات را دوباره پیــدا کنند. اما 
قضیه به همین ســادگی ها نیست. مارگارت فیرچایلد با بازی بلانت، مجری 
هواشناســی در یک شــبکه خبری محلی، در این نقشــه - به دلایلی که در 
ابتدا مرموز هســتند - نقش مهمی ایفا می کنــد و کد آغاز فعالیت از گلوی 
او خارج می شود. مارگارت، که هیچ ســرنخی از آنچه اتفاق می افتد ندارد، 
متوجه می شود که توسط نیرویی ناشناخته به سمت دنیل هدایت می شود. 
دنیل و دوســت دخترش، جین (ایو هیوســون)، به دلایلی که دنیل تمایلی 
به فاش کردن آنها ندارد، به ســراغ هوگو ویکفیلد (دومینگو)، کارمند سابق 
واردکــس می روند. در فیلم «امیلی بلانت» نقش «مــارگارت فیرچایلد» را 
بازی می کند، «جاش اوکانر» نقش «دنیل کلنر» افشاگر امنیت سایبری را بازی 
می کند که ویدئوها را دزدیده اســت و نوح اســکنلون با بازی «کالین فرث»، 
آژانس مرموز واردکس را اداره می کند و در تلاش است تا شواهدی از حیات 

فرازمینی را که به سرقت رفته است، بازیابی کند.
فیلم براساس فرضیه ای است که توسط اسپیلبرگ مطرح شده و توسط 
دیوید کپ به فیلم نامه تبدیل شده است، تعدادی از ایده های کلیشه ای را  از 
دوسوم اول فهرست آثار قبلی شان برداشته  اند؛ بنابراین در فیلم عناصری از 
فیلم های «برخورد نزدیک از نوع ســوم»، «جنگ دنیاها» و «گزارش اقلیت» 
بیرون کشــیده می شود و ســپس آنها را از طریق جهان بینی خاکستری تر و 

جدی تر «مونیخ»، «پل جاسوس ها» و «فابلمن ها» فیلتر می کند.
در کنار هم، این دو طرح داســتانی مخاطــب را از اهمیت دادن به آنچه 

اتفاق می افتد، باز می دارند: یکی از شــخصیت ها نمی داند چه کاری انجام 
می دهد یا چرا، درحالی کــه دیگری از گفتن آن امتناع می کند. همچنین این 
کمکــی نمی کند که همــه طرف ها به طور متناوب به یک شــیء فرازمینی 
دسترسی داشته باشند، یک شــیء گرانیتی که حتی یکی از شخصیت ها به 
طــرز خنده داری از آن بــه عنوان «چیز» یاد می کند. آن شــیء به دارنده آن 
اجازه می دهد تقریبا هرکاری انجام دهد، از دوگانگی روانی تا کنترل ذهن. این 
حس که قهرمانان و تبهکاران فیلم می توانند تقریبا هر اتفاقی را رقم بزنند، 
باعث ایجاد یک فروپاشی عاطفی ناگوار می شود. شاید انتخاب شکل موجود 
فضایی به همان شــکلی که در ذهن ها وجــود دارد ایده آگاهانه ای قلمداد 
شــود اما در عین حال تعجب برانگیز است. شخصیت فضایی که در فیلم ها 
کوچک و قدکوتاه است، وقتی روی صحنه می آید قدی بلند دارد و اوست که 

تکلیف را مشخص می کند.
در واقع در طول فیلم مدام مخاطب با شــخصیت هایی روبه روست که 
در حال انجام کارهای قهرمانانه هســتند ولی دلیلی هم ارائه نمی دهند که 
چرا این اتفاق در حال رخ دادن اســت. روز افشا با تأملاتی درمورد همه چیز، 
از دولت مســئول تا انگیزه مذهبی ذاتی بشــریت، بدون شک یک چرخش 
بزرگ در آثار اســپیلبرگ است. اما فیلم «روز افشاگری» فقط به طور اجمالی 
دربرگیرنده اتفاقاتی است که قرار است به زور به هم بچسبند. در نهایت قرار 
اســت دولت به خاطر پنهان کاری و عدم اعتماد به مردم برای دانستن رازها 
مقصر شناخته شــود اما تکلیف مخاطب معلوم نمی شــود، همان طورکه 

معلوم نیست شخصیت ها چه خواهند شد و چه خواهند کرد.

فرصت ازدست رفته روز افشاگری

۱۷ صیاد ناپدید شدند
۱۵ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۵ بود که لنج «شاهین 
۲» با امید برگرداندن رونق به سفره خانواده ها، 
بعد از چند ماه بیکاری دوران جنگ، بندر کنارک را به 
قصد دریا ترک کرد؛ اما با گذشت حدود ۹۰ روز، از این 
لنج و سرنشینان آن خبری نیست . ایرنا در گفت وگو با 
ناخــدا «نوید بلوچ» و برادرش «ســاجد»، داســتان 
گم شــدن این ۱۷ نفر را روایت کرده اســت و مدارک 
شناســایی آنها را در اختیار دارد . خانواده این ۱۷ نفر 
می داننــد در لحظه ای کــه آنان ناپدید شــدند، یک 
هلیکوپتر آمریکایی بالای سرشــان قرار داشــت؛ اما 
حالا نمی دانند چه بر ســر عزیزانشــان آمده اســت . 
حمیــد بلوچ، مهــران رنجبر، اســماعیل بکرا،   حامد 
دهانی، جاســم دهانی، مهرزاد دهانی، عادل رزمی، 
خالــد رزمی، فریــد رزمــی، محمد رزمــی، عبداالله 
روح افــزا، اقبال گنگذاری، مهران بلوچ، رضا پیرایش، 
محمد رئیســی، مرابخش نوحانی  و یک خدمه اهل 
پاکســتان  ناپدید هســتند. ســاعت ۳۰ دقیقه روز ۱۷ 
اردیبهشــت آخریــن باری بــود که چند لنــج ایرانی 
صدای ناخدا حمید را شنیدند؛ درست همان موقعی 
که بالگرد آمریکای بالای ســر لنج ایرانی رسیده بود. 
صدای آنان از فاصله ۷۰ مایلی سواحل عمان شنیده 
شده است ؛ درست همان موقعی که بالگرد آمریکایی 
بالای ســر لنج هــای ایرانی رســیده بود و بــا پرتاب 
گلوله هــای منور، اقــدام به پراکنده کــردن لنج های 
صیادی می کرد و بعد از آن دیگر نه صدایی از حمید 
بلوچ و ۱۶ صیاد شــاهین ۲ شنیده شد و نه خبری از 

سرنوشت آنها به کنارک رسید.
ناخدا نویــد می گوید: «صیادهــای لنج های دیگر 
گفتند بالگــرد آمریکایی بقیه لنج هــا را پراکنده کرد. 
نیم ساعت بعد همه لنج ها توانستند از حال هم با خبر 
شوند، الا شاهین ۲؛ شاید تلفن ماهواره ای ناخدا حمید 
از کار افتاده بود و دیگر ســرنخی هم از آنها پیدا نشد 

که نشد ».
جوان ترین صیاد عضو لنج،  اســماعیل بوکرا، فقط 
۱۷ سال دارد و متولد ۱۱ تیر ۱۳۸۸ است. آنها تا به حال 
صلیب سرخ، هلال احمر و سفارتخانه های پاکستان و 
عمان را در پی این ۱۷ نفر جست وجو کرده اند و «فعلا 
هیچ» خبری به دســت نیاورده اند. مادر ناخدا حمید 
«شب ها سر ســجاده این قدر برای حمید دعا می کند 
که بیهوش می شود». آنها فکر می کنند صیادها زنده 
هســتند؛ چون لنج های دیگر هیچ اثــری از پیکر این 
عزیــزان روی آب ندیده اند. یکــی از برادران می گوید : 
«ســال ها پیش چند صیاد در آب های عمان اسیر و به 
کمپی در این کشور منتقل شدند. بعد از مدت ها یکی 
از صیادها توانســت با نگهبانی ارتباط بگیرد. شماره 
صاحب لنج را بــه او داده بود و نگهبــان نیز تماس 
گرفته بود و محل کمپ لو رفته و صیادها آزاد شدند. 
حالا هم ما فکر می کنیم آمریکایی ها، صیادهای ما را 

اسیر کرده و به کمپی در عمان برده اند».
ناخدا نویــد با عصبانیت می گفــت: «زمان جنگ 
و احتمــال اینکــه آمریکایی هــا به صــورت زمینی 
وارد کنارک شــوند، زن ها و بچه ها را به روســتاهای 
اطراف فرســتادیم؛ اما همه مردها برای دفاع از شهر 
ماندند. البته بعد از چنــد روز آنها را برگرداندیم... ». 
ناخــدا می گفت: «ما اینجــا مانده ایم و این همه رنج 
می کشیم تا به اقتصاد کشــور کمک کنیم، حتی لنج 
من را که کارفرما هســتم، بیمه نمی کنند تا این روزها 
به دردم بخورد. کســی چه می دانــد چند ماه دور از 
خانــواده روی آب  بــودن یعنی چــه؟ بعضی روزها 
صیادها با تن ماهی شکمشــان را سیر می کنند.  همه 
این رنج ها را فقط برای کشور و امرار معاش خانواده 
بــه جان می خریم، چــرا باید مهاجــرت کنیم ؟!». او 
اشــاره می کند: « رفتن به کنار، اصلا می دانید اگر لنج 
را می فروختیــم و پولش را در بانک های کشــورهای 
همســایه ســرمایه گذاری می کردیم، چه ســودی به 
دســت می آوردیم؟ اما این کار را هــم نکردیم چون 
می خواســتیم خودمان روی آن کار کنیم و چند صیاد 

دیگر نان به خانه ببرند ».
ایــن گزارش یک نکتــه را بیش از همــه یادآوری 
می کند؛ اینکــه صیــادان و مردم جنوب در شــرایط 
جنگی و اقتصادی دشواری هستند. صیادان با شکاف 
بزرگــی میان هزینه ها و درآمدها مواجه اند؛ تجهیزات 
را با ارز بالا می خرند، ولی ماهی را با ریال می فروشند. 
نگرانی هــای  و  پرســش ها  امــا  امیدوارنــد،  آنهــا 

بسیاری دارند.
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